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ذره بین

 چرا خواستگاران مراحم 
مزاحم می شوند؟

 دکــتــر امـــان ا... قــرایــی مــقــدم جامعه شناس
 و استاد دانشگاه 

ــات در برخی خــانــواده ها هنگام ازدواج  گاهی اوق
فرزندان، مشکلات و مصائبی رخ می دهد که پای 
شان را به جای حضور در دفترخانه برای ثبت ازدواج 
به دادگاه کیفری باز می کند و دچار مشکلات حقوقی 
عدیده ای می شوند. برخی افــراد به دلیل شنیدن 
نه، هنگام خواستگاری دست به انتقام می زنند و به 
دلیل کینه جویی مرتکب رفتارهای جبران ناپذیری 
می شوند که آسیب های بسیاری را به خانواده ها و 

جامعه تحمیل می کنند.
البته این آسیب ها و گزندها فقط از سوی خانواده پسر 
نبوده بلکه برخی خانواده های دختران دم بخت نیز 
کینه و عقده حقارت خود را در قالب مزاحمت و انتقام 
جویی به جامعه تحمیل می کنند که آسیب هایی مانند 
آدم ربایی، قتل، خودکشی، سرقت و جرایم خرد و 

کلان نیز به اجتماع تحمیل می شود. 
برای یک ازدواج موفق و سالم، خانواده های هر دو 
طرف باید از یکدیگر شناخت کافی داشته باشند و این 
حق مسلم هر دو خانواده به شمار می رود که درباره 
شخصیت، اخلاق، رفتار، آداب اجتماعی، فرهنگ 
اجتماعی، مسائل اقتصادی و اعتقادی و... آگاهی و 
شناخت لازم را داشته باشند تا بتوانند آینده مناسبی 

برای فرزندان خود متصور شوند.
اغلب طلاق ها و جدایی زوج ها و فروپاشی خانواده  
هابه دلیل نبود شناخت کافی قبل از ازدواج است و 
چون فرهنگ خانواده ها با یکدیگر همخوانی ندارد، 
به مشکل می خورند و از نگاه جامعه شناختی در این 
شرایط بهتر است ازدواج صورت نگیرد زیرا به طور 
قطع منتهی به طلاق و جدایی می شود و یک آسیب به 

آسیب های اجتماعی وارد می کند.
ازدواج و خواستگاری و طی این مراحل برای ساخت 
یک زندگی باید با مطالعه، دوراندیشی و در نظر 
گرفتن ملاک ها و معیارهای درست و اصولی باشد 
و تا حدودی این سخت گیری ها به شناخت بیشتر 
منجر می شود اما اگر این سخت گیری ها هنگام 
خواستگاری افراط گونه شود و رنگ زیاده خواهی و 
خودخواهی به خود بگیرد قطعا اختلافات را ریشه ای 
تر و آسیب های اجتماعی و فرهنگی بیشتری به جامعه 
وارد می کند. برخی خانواده ها به دلیل نداشتن 
تناسب اقتصادی تصمیم به ازدواج می گیرند و همین 
نبود تناسب اقتصادی بین زوج ها عامل کینه، عقده 
و احساس حقارت می شود و فرد تحقیر شده دست 
به انتقام جویی و مزاحمت می زند تا آتش کینه خود 

را خاموش کند.
این افراد بدون فکر و تامل و اندیشه آینده شان را خراب 
می کنند و انگ مجرمیت را به خود تحمیل می کنند در 
حالی که هنگام خواستگاری باید ملاک ها و معیارهای 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... مد نظر قرار گیرد 

تا مزاحمت های بعد از آن برای دو خانواده رخ ندهد.
سبک خانواده ها بــرای ازدواج با یکدیگر متفاوت 
است و نبود همخوانی عامل اصلی طلاق به شمار 
می رود و گاهی سخت گیری های بدون منطق ریشه 
اختلافات را عمیق تر می کند و سبب ایجاد مزاحمت 
برای دختران و پسران جوان می شود. بهترین روش 
برای برون رفت از آسیب هایی مانند قتل، خودکشی، 
قتل های ناموسی و... نیاز به جست و جو، تحقیقات و 

مطالعات هنگام ازدواج است.

ماجرای ناپدید شدن مدیرعامل یک 
شرکت پس از دو سال به فرضیه قتل 
او به دست یکی ازسهامداران شرکت 

گره خورد.
خواستگار  قتل  خــاطــر  بــه  مظنون 
دخترش تحت تحقیق جنایی است 
و حالا باید از سرنوشت مدیرعاملش 

هم پرده بردارد.
ناپدید شدن مدیرعامل	 

ــل ســال 96 بــود که خــانــواده ای  اوای
با مراجعه به اداره پلیس خرم آباد از 
ــد و  ناپدید شــدن پدرشان خبر دادن
بدین ترتیب تیمی از ماموران برای 
تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و 
در گام نخست تجسس ها از خانواده 

مرد جوان آغاز شد.
مــامــوران در تحقیقات ابتدایی پی 
بردند که مرد گمشده مدیر عامل یک 
شرکت خصوصی است که سهامداران 
ــادی در شــرکــتــش مــشــغــول کــار  ــ زی
هستند و صبح روز ناپدید شدنش نیز 
برای انجام کار از خانه خارج شده  و 

دیگر بازنگشته است.
تحقیقات قدم به قدم جلو می رفت 
و مــامــوران به همه بیمارستان ها و 
محل هایی کــه احتمال مــی دادنــد 
آن  به  خصوصی  شرکت  مدیرعامل 
جا مراجعه کرده باشد یا او را انتقال 
داده باشند سرکشی کردند اما هیچ 

سرنخی از وی به دست نیامد.
ــای پلیسی بــه بــن بست  تجسس ه
ــود و هیچ سرنخی از مرد  رســیــده ب
گمشده به دست نیامد و هیچ تماس 
مرموزی نیز مبنی بر گروگانگیری در 

دست نبود.
دومین فقدانی	 

ــرداد امسال خانواده ای با  ــل خ اوای
حضور در اداره پلیس تهران از ناپدید 
شدن پسر جوانشان به نام علی خبر 
دادنــد و با توجه به حساسیت ماجرا 
تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران 
برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند.

کارآگاهان در گام نخست پی بردند 
که علی 40 ساله کارمند یک شرکت 
خصوصی بوده و صبح روز 4 خرداد 
از خانه خارج شده اما دیگر بازنگشته 
و تلفن همراهش نیز خاموش شده 

است.

با توجه به این که خانواده علی اصرار 
داشتند که هیچ وقت پسرشان سابقه 
ناپدید شدن و جواب ندادن به تلفن 
یک  فرضیه  نداشته،  را  همراهش 
حادثه تلخ برای پسر جوان پیش روی 

ماموران قرار گرفت.
چند روزی از ماجرای ناپدید شدن 
علی گذشت و هیچ ردی از این پسر 
جــوان در بیمارستان ها و کلانتری 
ــت نیامد. بــرای بــه دست  هــا بــه دس
آمــدن یک سرنخ، ماموران به سراغ 
مکالمات تلفنی او رفتند که مشخص 
علی آخرین بار با مردی تماس داشته 

و قرار ملاقات گذاشته است.
همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان به 
سراغ مردی که علی با او تماس داشته 
بروند. در این مرحله مشخص شد این 
مرد پدر دختر جوانی است که علی از 

او خواستگاری کرده است.
تحقیقات پلیسی نشان از آن داشت که 
علی در ماجرای خواستگاری از دختر 
ــه رو شده  ــواب منفی روب ــوان با ج ج
اما با توجه به علاقه ای که به دختر 
جــوان داشته به تماس هایش ادامه 
داده است.حمید 55 ساله دستگیر 
شد و در تحقیقات ابتدایی ادعا کرد 
که علی خواستگار دخترش بــوده و 
پس از این که جــواب منفی به آن ها 
داده دیگر اطلاعی از او ندارد. این در 
حالی بود که پرینت مکالمات حمید و 
علی پیش روی او قرار گرفت و این مرد 

سکوت کرد.
اعتراف به قتل	 

در حالی که حمید سعی داشــت راز 
معمای ناپدید شدن علی را پنهان کند 
پس از چند روز وقتی در برابر مدارک و 
شواهد پلیسی قرار گرفت به ناچار لب 
به سخن باز کرد وبه مشت مرگبارش 

اعتراف کرد.
حمید که کارمند یکی از نهادهای 
دولتی است و پنج فرزند دارد، گفت: 
سه ماه از ماجرای قتل علی می گذرد 
و در این مدت عــذاب وجــدان رهایم 
نمی کند و تنها به خاطر آبروی خودم و 
خانواده ام سکوت کرده بودم اما دیگر 

طاقت نیاوردم.
وی افزود: علی و دخترم در دو شرکت 
ــار مــی کــردنــد کــه در یک  مختلف ک

سمینار با هم آشنا شدند و علی ادعا 
می کرد که قصد دارد یک خانه سه 
میلیاردی بخرد و حتی در مدت زمانی 
که با دخترم در ارتباط بود کمی پول 
گرفته بود تا این که به خواستگاری 

دخترم آمد.
پدر خانواده ادامه داد: وقتی علی به 
خواستگاری دخترم آمد به او جواب 
منفی دادیم چون قبل از این که او به 
خواستگاری بیاید ادعا کرده بود که 
پدر و مادرش در شهرستان هستند و 
حتی اصرار داشت که با دخترم نامزد 
کند اما من مخالفت کردم تا این که از 
چند تن از دوستانش شنیدم که از او 
ناراضی هستند و پیشنهاد دادند که 
مانع ازدواج آن ها با هم شوم. من که 
کنجکاو شده بودم به تحقیق پرداختم 
تا این که شنیدم او دو زن دارد که به 
دادگاه رفته و درخواست طلاق داده 
اند و خواستار گرفتن مهریه و نققه 
شان هستند و جالب تر این که شنیدم 

علی بچه هم دارد.
حمید گفت: علی بعد از جواب منفی 
ما بارها با دخترم تماس گرفت و برای 
او ایــجــاد مزاحمت کــرد و اصـــرار به 
ازدواج داشت. دخترم وقتی متوجه 
ماجرا شد، دیگر حاضر نشد جواب 
علی را بدهد اما اصرارهای او آرامش 

را از ما گرفته بود. یک روز قبل از قتل، 
علی با من تماس گرفت و برای این که 
دلیل این مخالفت را به او بگویم با او 

قرار ملاقات گذاشتم.
ــزود: علی بــه محل قـــرار در  ــ وی اف
ــد و من  نــارمــک آم نزدیکی منطقه 
ســوار بر خودرویم به دیدنش رفتم، 
علی شــروع به صحبت کــرد و وقتی 
فهمید من راز ازدواج هایش را فاش 
کرده ام با من به تندی صحبت کرد.

از رفتارهایش عصبانی شدم و در یک 
لحظه با مشت ضربه ای به سرش زدم 
که به گیجگاه علی خورد و از هوش 

رفت.
انتقال جسد به خرم آباد	 

ترسیده بودم، چند ساعتی در خیابان 
ها می چرخیدم تا این که متوجه شدم 
به کام مرگ فرو رفته به همین دلیل 
جسد را داخل صندوق عقب گذاشتم 
و به سمت استان لرستان رفتم و جسد 
ــراف فــرودگــاه  رهــا کردم  علی را اط
و چند روزی هم در استان لرستان 
ماندم و کارهایم را انجام دادم و سپس 
به تهران بازگشتم تا این که پس از 
سه مــاه دستگیر شــدم و بعد از چند 
روز پنهان کاری تصمیم به افشاگری 

گرفتم.
در ادامه ماموران با استعلام گرفتن 

از ماموران پلیس لرستان اطلاع پیدا 
کردند که هیچ جسدی در محدوده ای 
که حمید ادعا کرده به دست نیامده 
است که در ادامــه تیمی از ماموران 
پلیس آگاهی تهران همراه عامل این 
جنایت به لرستان رفتند و موفق به 

پیدا کردن جسد شدند.
پس  قانونی  پزشکی  کارشناسان 
از بررسی ها اعــلام کردند که آثار 
زیاد  مقتول  بــدن  روی  شکستگی 
بوده و آثار زنجیر نیز روی پای علی 
وجود داشته و با توجه به اطلاعات 
ــده مشخص شــد کــه به  بــه دســت آم
احتمال زیاد علی در زمان رسیدن 
به خرم آباد زنده بوده و در آن محل به 

قتل رسیده است.
همدست قاتل	 

حمید اصــرار داشت که در تمام این 
اتفاقات تنها بــوده و هیچ همدستی 
ــا کــارآگــاهــان با  نــداشــتــه اســـت امـ
تحقیقات میدانی و مدارک به دست 
ــده، اطــلاع پیدا کردند که حمید  آم
همراه یک مرد دیگر به لرستان رفته و 
همین کافی بود تا تجسس های فنی 
کلید زده شود و با اعترافات حمید 

همدستش دستگیر شد.
ــواد نـــام دارد در  ــه جـ ــوان ک مـــرد جـ
اعترافاتش گفت: من از حمید شنیده 

چند  دخترش  خواستگار  که  ــودم  ب
عکس از دخترش در گوشی موبایلش 
دارد و با توجه به جواب منفی که به 
او داده اند، قصد دارد عکس ها را از 
گوشی پسر مزاحم پاک کند به همین 

دلیل از من کمک خواست.
وی افزود: روز 4 خرداد با هم به سراغ 
خواستگار دخترش و سپس به لرستان 
رفتیم. آن جا علی و حمید از خودرو 
پیاده شدند و پس از چند ساعت وقتی 
به سراغ آن ها رفتم متوجه شدم که 
علی نیست و پس از سوار شدن حمید 
بر خودرو متوجه قتل شدم.به تهران 
بازگشتم و من در ماجرای قتل نقشی 

نداشتم.
فرضیه عجیب در قتل مدیر گمشده	 

با گذشت دو سال از ماجرای ناپدید 
شدن مدیر شرکت خصوصی در خرم 
ــلاع از  آبــاد، خــانــواده ایــن مــرد با اط
این که حمید که یکی از سهامداران 
ــوده در ماجرای  شرکت پــدرشــان ب
یک قتل عمدی نقش داشته است با 
مراجعه به اداره پلیس فرضیه جدیدی 

را پیش روی ماموران قرار دادند.
ایــن خــانــواده اظهار کــردنــد، حمید 
که سهامدار شرکت پدرشان بوده، 
با وی اختلافاتی داشته است. گویا 
در روز ناپدید شــدن پــدرشــان قــرار 
بوده حمید را ملاقات کند تا در یک 
به  و  کنند  حــل  را  مشکلات  جلسه 
اختلافاتشان پایان دهند و دقیقا از 
همان روز، مدیر عامل شرکت ناپدید 

شده است.
ایــن خــانــواده با ایــن فرضیه که این 
مرد در قتل پدرشان نقش داشته و با 
صحنه سازی سعی بر پنهان کردن این 
جنایت دارد، خواستند تا برای افشای 
راز ناپدید شــدن پــدرشــان از حمید 

کمک بخواهند.
بنا به این گزارش، بازپرس واحدی با 
توجه به این که احتمال دارد قتل در 
خرم آباد صورت گرفته باشد، پرونده 
ــرای تحقیقات بیشتر به استان  ب را 
ــاع می دهــد و ماجرای  لرستان ارج
ناپدید شدن مدیرعامل شرکت نیز 
پس از افشاگری قتل علی به دست 
حمید در دستور کار ماموران پلیس 

آگاهی خرم آباد قرار می گیرد.

یک زن که پدرش را به خاطر عشق پیری اش 
کشته بود و در آستانه قصاص قرار داشت از 

طناب دار نجات یافت.
این دختر پدرکش با جلب رضایت اولیای دم 

دیروز از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
جنایت خانوادگی 	 

 رسیدگی به این پرونده از یکم اسفند سال 95 
به دنبال کشته شدن مرد ۷0 ساله ای به نام 
مرتضی در خانه اش در شرق تهران در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.شواهد  نشان می داد 
این مرد به دست دختر بزرگش به نام شیما 50 

ساله کشته شده است.
در حالی که پلیس به خانه مرد سالخورده رفته 
بود، شیما به اداره آگاهی تهران رفت و تسلیم 

پلیس شد.
این دختر  قتل را به گردن گرفت و با پشیمانی 
از این جنایت به بازسازی صحنه جرم پرداخت.

 شیما  در حالی به دادگــاه کیفری یک تهران 
رفت و از خود دفاع کرد که خواهر و برادرانش 

تقاضای قصاص را برای وی مطرح کردند.
شیما به تشریح درگیری با پدرش پرداخت و 
گفت، ناخواسته دست به قتل زده است و در 

پایان جلسه به قصاص محکوم شد. 
رهایی از قصاص	 

در حالی که پرونده در دیوان عالی کشور تحت 
رسیدگی قــرار داشــت، وی توانست رضایت 
اولیای دم را جلب کند و دیروز از جنبه عمومی 
جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان 

تهران از خود دفاع کرد. 
شیما 50  ساله گفت :من متاهل و صاحب سه 
فرزند هستم.من همیشه رابطه خوبی با پدرم 
داشتم و حتی  شب قبل از این ماجرا پدرم یک 

پیراهن که از قشم برایم خریده بود  به من هدیه 
داد. من هم یک ادکلن به او دادم.آن روز برای 
خانه پدرم خرید کرده بودم  و سپس به باشگاه 
رفتم.می خواستم بعد از باشگاه به خانه پدرم 
بروم. وقتی از باشگاه بیرون آمدم متوجه شدم 
مــادرم بارها با گوشی موبایلم تماس گرفته 
است.وقتی به او زنــگ زدم گفت، بــار دیگر 
با پــدرم درگیر شده و پدر او را از خانه بیرون 
انداخته است.من به خانه پدرم رفتم تا آن ها 
را با هم آشتی دهم  و  وسایلی را که برای خانه 

خریده بودم به آن ها تحویل بدهم.
وی ادامــه داد: وقتی به خانه آن ها رسیدم، 
پدرم به محض دیدن من شروع به فحاشی کرد.

او می گفت من مقصر هستم چون دفعه قبل 
که مادرم قهر کرده بود، واسطه شدم و او را به 
خانه برگرداندم.پدرم به صورتم سیلی زد و  
ناسزا گفت. من به طبقه سوم رفتم تا او شاید 
آرام تر شود اما  چند دقیقه بعد پدرم به طبقه 
سوم آمد و مرا هل داد. در آن لحظه کیفم روی 
زمین افتاد و  همه وسایلی که برای آن ها خریده 
بــودم، روی زمین ریخت. برای خانه پدرم دو  
چاقوی آشپزخانه هم خریده بودم.چاقوها را 
از روی زمین برداشتم و به سوی پدرم برگشتم  
که همان موقع پدرم به سمتم حمله کرد و  در آن 
میان چاقو به سینه و گردن او برخورد کرد. من 

واقعا قصد کشتن پدرم را نداشتم.
پشیمانی در دادگاه	 

این زن  درباره علت عصبانیت پدرش به قضات 
گفت: پدرم مدتی بود با زن جوانی آشنا شده و 
او را صیغه کرده بود. پدرم می گفت با زن جوان 
خوشبخت است و نمی خواهد زندگی اش را 
با مادرمان ادامه دهد.او از این که من واسطه 
شده بــودم تا بار دیگر با مــادرم زندگی کند، 

عصبانی  بود.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود و 
به شدت اشک می ریخت، گفت: من شرمنده 
خانواده هستم. واقعا   نمی خواستم پدرم را 
بکشم و مرگ او یک اتفاق بود.من حتی بعد 
از قتل پدرم می خواستم خودکشی کنم که 

منصرف شدم و به پلیس آگاهی رفتم.
بنابراین گزارش،  در پایان جلسه قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

سه مرد که یک برج ساز و سه مدیرعامل شرکت 
های معروف  را  ربوده بودند، در دادگاه محاکمه 
می شوند. رئیس این باند مخوف فراری است و 

نوچه هایش باید از خود دفاع کنند.
ربودن مرد برج ساز 	 

رسیدگی به این پرونده از اسفند سال 96 به 
دنبال شکایت یک مرد برج ساز آغاز شد. مرد 
ثروتمند  که به پلیس آگاهی تهران رفته بود، در 
تشریح شکایت اش گفت : من  برج ساز هستم 
و در غرب تهران سکونت  دارم. دیروز صبح می 
خواستم از خانه  ام خارج شوم که سه مرد جوان 
که خودشان را مامور پلیس معرفی کرده بودند، 
جلوی راهم را گرفتند.آن ها که دستبند و افشانه 
اشک آور همراه داشتند، گفتند که حکم جلب 
مرا گرفته اند.من مقاومت کردم اما آن ها به زور 
مرا سوار یک ون کردند و به حاشیه تهران بردند. 
ماموران قلابی کارت شناسایی و کارت عابر بانکم 
را از من گرفتند و ۱۸ میلیون تومان پول برداشت 
کردند.آن ها بعد از برداشت پول از حسابم  500 
هزار تومان به من برگرداندند تا بتوانم به خانه ام 
برگردم. به دنبال این شکایت، ردیابی عاملان آدم 
ربایی آغاز شد. مرد برج ساز  به ماموران گفت :من 
این سه مرد را هرگز قبلا ندیده بودم و با هیچ کسی 
هم خصومت ندارم.گمان می کنم آن ها به دستور 

یک نفر دست به چنین کاری زده اند.
متهمان در دادگاه	 

 با تکمیل تحقیقات پلیسی و از طریق شماره پلاک 
ون آدم ربایان  که مرد برج ساز به پلیس ارائه داده 
بود، سه  متهم ردیابی و بازداشت شدند و  در شعبه 
دهم دادگــاه کیفری یک استان تهران پای میز 
محاکمه ایستادند.  این آدم رباها ادعا کردند از 
سوی مرد ناشناسی برای آدم ربایی  دستور داشته 
اند. یکی از آن ها گفت :من و دو همدستم  هرگز 

ناصر را ندیده ایم.  او با شماره تلفنی ناشناس با ما 
تماس گرفت و در ازای پرداخت پول از ما خواست 

تا مرد برج ساز  را بدزدیم.
در حالی که سه متهم مدعی بودند هیچ نشانی 
از ناصر ندارند، پرونده برای تکمیل تحقیقات بار 

دیگر به پلیس آگاهی تهران برگردانده شد.
افشای 3 آدم ربایی دیگر	 

 با تکمیل تحقیقات و بررسی شماره تلفن هایی 
که سه آدم ربا  مدعی بودند ناصر با آن ها  تماس 
داشته اســت، یک مرد ردیابی و بازداشت  شد 
و در این میان فاش شد وی قبلًا نیز مدیرعامل 
سه شرکت معتبر را به همین شیوه ربوده بود. با 
شناسایی سه مال باخته دیگر پرونده، آن ها به 
تشریح شکایت هایشان پرداختند و گفتند در دام 

سه مامور قلابی گرفتار شده بودند.
 یکی از آن ها  که مدیرعامل یک شرکت صوتی 
و تصویری سرشناس اســت،  گفت: مدتی قبل 
توسط چند مرد ناشناس ربوده شدم و آن ها چند 

چک از من گرفتند و مرا رها کردند.
اشتباه در دادگاه	 

با  افشای چهار بارآدم ربایی،پرونده ها تجمیع  و 
برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.
قرار بود متهمان دیروز محاکمه شوند اما در این 
میان روشن شد چندی قبل پرونده اشتباهی به 
شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع 
شده است و قضات دادگــاه قبل از رسیدگی به 
پرونده متهم اصلی را با قرار دو میلیاردی از زندان 

آزاد کرده اند.
با روشــن شدن این ماجرا، دیــروز پرونده متهم 
فراری از شعبه نهم به  شعبه دهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد تا به آن رسیدگی 

شود.
 در این جلسه مرد برج ساز  گفت: من ناصر را از 
قبل می شناختم.او به  دفتر کار شریکم رفت و آمد 
داشت  اما نمی دانم چرا دستور ربودن مرا به سه 

مرد جوان داده بود.
سه شاکی دیگر نیز گفتند: ما با تکمیل تحقیقات 
پلیسی متوجه شدیم که  به دستور ناصر ربوده 
شده بودیم اما  حالا نمی دانیم چطور او با قرار 
وثیقه از زنــدان آزاد شده است.ما برای او اشد 

مجازات می خواهیم.
 قرار است سه مرد آدم ربا و متهم فراری این پرونده 

در روزهای آینده در دادگاه محاکمه شوند.

پسر نوجوان  که در پــارک  شهرری دست به 
جنایت زده  بود، دیروز در دادگاه مورد بخشش 

بزرگ قرار گرفت.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز 
در شعبه هفتم دادگـــاه کیفری یک استان 
،ابتدا نماینده دادستان  تهران برگزار شد 

کیفرخواست را خواند.
وی گفت: احسان ۱6 ساله متهم است که 
ــال و نیم  زمستان ســال 9۷  وقتی که ۱5س
داشت در درگیری در پارکی  در شهرری پسر 
۱6 ساله ای به نام فربد را با ضربه چاقو کشته 

است.اکنون با توجه به مدرک های موجود در 
پرونده، برایش اشد مجازات می خواهم .

 سپس پدر و مادر فربد در جایگاه ایستادند  و 
در حالی که اشک می ریختند از قصاص صرف 

نظر کردند.
 پدر قربانی به قضات گفت: کشته شدن فربد 
داغ بزرگی بر دل من و همسرم بود و ما می 
ــود، امــا چون  خواستیم که قاتل قصاص ش
احسان هنگام وقوع جرم نوجوان و هم سن و 
سال پسرمان بود نمی توانیم برای او تقاضای 
قصاص را مطرح کنیم به همین دلیل با دریافت 

دیه رضایت می دهیم.
سپس متهم  که از کانون اصــلاح و تربیت به 
دادگاه منتقل شده بود ،در جایگاه ویژه ایستاد 
و در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من اصلًا فربد 
را نمی شناختم  و هرگز او را ندیده بودم. یک 
روز همراه با برادرم به پارکی در شهر ری رفته 
بودیم  که فربد  پایش را جلوی پایم انداخت که  
به زمین افتادم.من  که عصبانی شده بودم، 
به او گلایه کردم و دعوا میان ما بالا گرفت اما 

برادرم میانجی گری  کرد و دعوا تمام شد.
وی ادامه داد:  دو هفته از این ماجرا گذشته 

بود و من همراه پسر عمه ام بار دیگر به پارک 
رفته بودیم.چون هوا سرد بود می خواستیم  
از یک دســت فــروش کــلاه بخریم که فربد را 
دوبــاره دیــدم.او  به سمت پسرعمه ام آمد و او  
دست داد. من که فکر می کردم او پسر عمه ام 
را می شناسد، با او دست دادم، اما فربد دستم 
را  کشید و همراه دوستانش مرا کتک زد.آن ها 
با چاقو چند ضربه به من زدند و من برای دفاع 
از خودم چاقویی را که پسرعمه ام همراه داشت 

ازاو  گرفتم و یک ضربه  به فربد زدم.
این متهم در حالی که سرش را پایین انداخته 

بود، گفت:  ما هردو خونی روی زمین افتاده 
بودیم. چون پایم خون ریزی  شدیدی داشت 
پسرعمه ام مرا به بیمارستان رساند و فربد 
ــت، امــا صبح روز بعد  هــمــراه دوستانش رف
فهمیدم او جان سپرده است. من واقعاً قصد 
کشتن فربد را نداشتم  و مرگ او اتفاقی رخ داد.
این متهم روبه  اولیای دم گفت : باور کنید من 
فقط برای این که خودم را نجات بدهم چاقو 

کشیدم و حالا پشیمان هستم.
بنابه این گزارش، در پایان جلسه قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

بخشش بزرگ در جلسه محاکمه قاتل 16 ساله

ردپای رئیس گمشده در پرونده قاتل خواستگار 2 زنه
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